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Discovering the vulnerable point of heroes is based on the epic 

principle of trickery, and the method found for this purpose is 

based on magic and information, the depth of which determines 

the superiority of a warrior on the battlefield. Achieving the hero's 

invincibility point is not for everyone, and ordinary warriors 

cannot achieve it. Simorgh can teach the hero the secret of this 

heroism, and this is also the case with Achilles, that is, the one 

who knows the secret of his heel's absence will trap him. In the 

Shahnameh, the reason for the victory of the heroes is not always 

the arrow, the blade and the sword of the hero, but sometimes an 

invisible weapon that is in the hero's existence, that is, the only 

trick that causes the defeat of the enemy. In this great work, in the 

majority of the stories, reason, thought and wisdom prevails, but 

at the same time, deception and trickery and magic are also among 

the war tools of heroes and anti-heroes, so the great advantage of 

the Shahnameh in telling its stories is that its heroes use these war 

tools. which has a sort of surreality on the battlefield, is used as a 

last resort and just when all other methods have been tried and 

have had no results. The results indicate that Ferdowsi used this 

motif more than fifty times in all periods of the Shahnameh 

(mythical, heroic and historical), while the plot and orderly 

sequence of its story events are such that the other heroic motifs 

are not neglected in any way. It is illuminated.  
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

 یاوهیاستوار است و ش رنگین یاصل حماس ةیقهرمانان بر پا یریپذبیکشف نقطة آس مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ساخت آن  یبر محور جادو و اطلاعات شودیم دایمنظور پ نیا یکه برا ست که ژرف  ا

 یریپذبه نقطة شــکســت یابی. دســتزندینبرد رقم م دانیپهلوان را در م کی یبرتر

. ابندیبه آن دســـت توانندینم یعمولم انیو جنگجو ســـتین یقهرمان کار هر کســـ

ش اموزدیرا به قهرمان ب یقهرمان نیراز ا تواندیم مرغیس گونه  نیا زین لیو در مورد آ

ست  س یعنیا شنة او را م نهییکه راز رو یک . در سازدیاو را گرفتار م داندینبودن پا

شمش غیو ت ریت شهیقهرمانان هم یروزیشاهنامه هم عامل پ بلکه  ستیپهلوان ن ریو 

ـــلاح یگاه ـــت  دایناپ یاوقات س عامل  گانهی رنگین یعنیکه در وجود قهرمان اس

و  شــهیها، عقل و انداثر بزرگ در غالب داســتان نیشــود. در ا یشــکســت دشــمن م

ما در ع یخردورز به دارد ا نگیو ن بیحال فر نیغل جادو ن ر  ی  از ابزار جنگ زیو 

ست منته ضد قهرمانان ا ستان زرگب تیمز یقهرمانان و   یهاشاهنامه در پرداخت دا

ـــت که پهلوانان آن از ا از فرا  یانبرد گونه دانیکه در م یابزار جنگ نیخود چنان اس

آزموده  گرید یهاوهیکه تمام ش یزمان چاره و درست نیرا دارد به عنوان آخر تیواقع

از آن اســت که  یحاصــله حاک جی. نتاشــودیاند اســتفاده منداشــته یاجهیشــده و نت

از پنجاه بار از  شی( بیخیو تار یپهلوان، یریدر تمام ادوار شــاهنامه )اســاط یفردوســ

ـــه بهره برده در حال نیا ـــتان یو توال رنگیکه پ یمختص آن به  ی منظم حوادث داس

 است. دهیوجه غفلت نورز چیبه ه یمختصات پهلوان ریاست که از سا یاگونه
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 مقدمه. 1

است. ملتی حماسه دارد که از پیشینة « شعر ملل»حماسه مولود اسطوره است. تاریخ پیش از تاریخ و 

های متمادی که عنصر زمان و مکان در آنها رنگ باخته، باستانی برخوردار است و در پهنة زندگی خود در دوره

توان سرایندۀ آثار ین رو نمی(. از ا191: 1372حماسة ملی در دل اساطیر آن قوم شکل گرفته است )کزازی، 

اند. حماسی را آفرینندۀ آن آثار دانست بلکه یک قوم و تبار به صورت ناخودآگاه و نادانسته آن را پدید آورده

بینیم هیچ ملتی بوجود نیامده و به چون به نخستین ادوار حیات ملل نظر کنیم می»گوید: الله صفا میذبیح

های خطر را گذرانده و به که اعصار و دورهملیت توفیق نیافته است مگر آنتحصیل استقلال و تحکیم مبانی 

اعمال پهلوانی دست زده باشد و بزرگان و پهلوانانی از او پدید آمده باشند که در ذهن وی اثری بزرگ بر جای 

 (. 13: 1369)صفا، « گذارند. 

حیله، سحر و جادو، طلسم و افسونگری  های معتبر، نیرنگ به معنی افسونی سحر مانند، مکرونامهدر لغت

(. استاد توس نیز در 22938: 1372آمده که در غالب موارد شواهد مثال از شاهنامه انتخاب شده است )دهخدا، 

، «بند»توان به شاهنامه از تعابیر مختلفی برای بیان گفتار و کردار فریب کارانه استفاده کرده که از آن میان می

(. این ویژگی از 3: 1385اشاره کرد )کلینتون ترجمه عباس امام، « دستان»و « نیرنگ»، «فریب»، «جادو»

خصایص دوسویه و دو مفهمومی در شاهنامه است یعنی در غالب موارد دارای بار معنایی مثبت و نیکو و 

یان مجهز جوهای قهرمانان و جنگای است که هر پهلوانی باید به این خصلت به عنوان نوعی از سلاحپسندیده

باشد و در مواردی چند با روح معنایی نکوهش آمیزی به عنوان آخرین حربة آنان جهت  فرار از میدان مردانه 

(. فرار افراسیاب از چنگ رستم 52: 1378زاده، جنگیدن و نجات یافتن از مرگ به کار گرفته شده است )حسن

وانان ایران و عدم تسلیم وی پس از مهلتی که از شکنی پیران ویسه در برابر پهلدر اولین جنگ آن دو، وعده

 ایرانیان یافته و نیز مهلت گرفتن رستم از سهراب در نبرد نخستین از این دست موارد است. 

رنگ و نیرنگ اگر چه در موارد محدودی در معنی جادوگری زنانه نیز استعمال شده اما عمدۀ موارد آن 

که در جوهرۀ وجودی قهرمانان و شاهان سرشته شده است. چیزی  دارای بار معنایی حماسی و پهلوانی است

توان شود و نمیکار گرفته می داری و سیاست بازی توسط حاکمان بهاست که همین امروزه هم در امر حکومت

ها و فنون گری به کار نرفته باشد. حتی اکنون جزو تاکتیکجنگ و تقابلی را پیدا کرد که در آن فریب و چاره

جویانه در شاهنامه در هر سه نظر کرد. این عنصر حماسی و جنگشود از آن صرفهاست و نمیزران  جنگناگ

ترین موارد آن را مورد تجزیه و بخش اساطیری و پهلوانی و تاریخی آن به کار رفته و نگارندگان برآنند که عمده

بیل برخی اعمال دیوان که از جملة تحلیل قرار دهند. بدیهی است موارد جزئی و غیرحماسی جادوگری از ق

های اعمال عادی و معمولی در دنیای ذهن و زیست آنهاست ذکر نشده و نیز برخی گفتارهای فریبکارانه شخصیت

جمعی و رویاروی های جنگ دستهها که به هیچ وجه صبغة حماسی ندارند و علاوه بر آن تاکتیکمعمولی داستان

 ور گودرز در دامنه کوه نیز منظور نظر قرار نگرفته است. مثل استقرار سپاه ایران به دست

بالد که از آزادگان است و فرزند درنگ برخود میآید هر ایرانی بیهر گاه سخن از پیشینة قومی به میان می

 اجداد نامداری است که پیشینة دیرینة درخشانی دارند. ایرانیان گو این که دو تاریخ دارند؛ یکی تاریخ واقعی که

در کتب تاریخی مضبوط است و از حدود دو قرن پیش آن را اروپاییان از روی اسناد معتبر کشف و ضبط کردند 

تر ملت ایران تاریخ و دیگری تاریخ داستانی و اساطیری که در شاهنامة فردوسی مندرج است. هنوز هم بیش

 (. 3: 1354 خوانند )مینویی،دانند و میداستانی خود را بهتر از تاریخ واقعی می
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ر برمز موفقیت فردوسی در آفرینش اثر سترگ خود استفادۀ هنری از خصایص حماسی است که آن را 

ترین خصایص پهلوانی است که در سراسر شاهنامه اثری های مستحکم بنا نهاده است. نیرنگ یکی از اصلیپایه

متعددی به وسیله چهار گروه از اشخاص  هایهای مختلف و به شیوهآشکار و روشن دارد. این مختصه در موقعیت

ای جویان، زنان و شیاطین و دیوان چهار دستهها به کار رفته است: شاهان و شاهزادگان، پهلوانان و جنگداستان

اند یک بار از ابتدا تا انتها اند. نگارندگان در این مقاله تلاش نمودههستند که از این عنصر حماسی بهره گرفته

 بر این اساس بسنجند و بسامد استفاده از این خصیصه را مشخص نمایند. شاهنامه را 

پیشینة این تحقیق بسیار محدود و اندک است، اگر چه صدها و بلکه هزاران کتاب و مقالة بزرگ و کوچک 

اند و به تعبیر اسلامی ندوشن تا قبل از یک دهة گذشته بیش از به بحث دربارۀ حماسه و شاهنامه پرداخته

الوصف هر کدام (، مع109، ج اول: 1383جلد کتاب و مقاله راجع به شاهنامه نوشته شده )ندوشن،  2700

از خصیصة « حماسه سرایی در ایران»اند. کتاب بسیار ارزشمند ای از این بنای بلند را تزیین و تذهیب کردهگوشه

امد و مصادیق آن نیاورده است. در نیرنگ و جادوگری در شاهنامه سخن گفته اما هرگز سخنی از ساختار و بس

های مربوط به انواع ادبی و شاهنامه شناسی فقط به ضرورت وجود نیرنگ به عنوان یک ویژگی اشاره سایر کتاب

منتشر شده که اگر چه نگارندگان در  1«مکر و نیرنگ در شاهنامه»ای تحت عنوان شده است اما اخیراً مقاله

اند اما به طور کلی شیوۀ کار آن مقاله با آن چه در این ارزنده استفاده نموده مقدمات مقالة خود از این تحقیق

شود متفاوت است. در آن مقاله فقط برُشی از شاهنامه انتخاب و چند مورد از موارد جادوگری نوشتار دنبال می

دگاه مورد سنجش قرار )به تعبیر مترجم با تکیه بر مکر زنان( مطرح گردیده و هرگز تمام شاهنامه را با این دی

 (. 2: 1385نداده است )کلینتون، ترجمه عباس امام، 

 

 . رنگ و نیرنگ در شاهنامه2

کنند. ترین نقش را ایفا میترین اثر بزرگ ادب فارسی است که در آن پهلوانان نژاد ایرانی مهمشاهنامه کهن

: 1376ده )مینویی، طور که واقعاً اتفاق افتاتاریخ شاهنشاهی ایران است آن طور که ملت ایران تصور کرده نه آن 

ترین اشخاص آن از بین مردان انتخاب شده و در مواردی اندک زنان نیز نقش مهمی را به عهده (. عمده116

کاووس از نیت دارند. نقش سیندخت جفت مهراب در پیوند زال و رودابه، نقش سودابه در آگاهانیدن کی

های ایران و توران، نقش گردآفرید نگجز حضور سودابه در ماجرای سیاوش و احیای کاری شاه هاماوران، نیفریب

های اسفندیار خواهیخواهی و فزوندر دفاع از دژ سپید و کتایون به عنوان عنصر هشداردهنده خردگرا در تاج

یر و سلاح شمشاز زمرۀ این موارد است که در مراحل متعددی مایه و عنصر پیروزی قهرمانان این اثر بزرگ، 

ای تسخیر ناشدنی در وجود هر قهرمان سترگی معمولی نیست بلکه سلاحی بنام نیرنگ است که چون حربه

شود. نیرنگ و جادو مجموعة گستردۀ رفتارهای غیرصادقانه و مبتنی بر فریب است که در غالب دیده می

 (. 3قشی محوری دارد )همان: های حماسی دنیا و شاهنامه نداستان

. در حدیث آمده که جنگ نوعی خُدعه 2«و مکََرُوا و مَکَرَ اللهُ وَ اللهُ خَیرُ الماک رینَ»اوند در قرآن فرموده: خد

اگر شاهنامه را از این منظر مورد بازبینی و بازاندیشی قرار دهیم نتایج مهمی «. الحرَبُ خُدعه»و نیرنگ است 

                                                        
در سال های خاورشناسی دانشگاه پرینستون آمریکا است که اصل انگلیسی مقاله نوشتة پروفسور جروم و کلینتون استاد پژوهش -1

 . است امام استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به فارسی ترجمه شده توسط آقای دکتر عباس 1385

 54عمران / آل - 2
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شده که در آن صداقت و راستی و درستی و وفای به عهد  ای تصویرحاصل خواهد شد. در شاهنامه مدینة فاضله

جویان )به در همه جا ستوده شده اما در همین کتاب، فریب و نیرنگ و جادو از ابزار جنگی  قهرمانان و جنگ

های خود چنان است که پهلوانان و ویژه در جبهه دشمن( است. مزیت بزرگ شاهنامه در پرداخت داستان

های دیگر نبرد آزموده و تجربه بزار جنگی به عنوان آخرین چاره و درست زمانی که تمام راهجویان از این اجنگ

گاه در ابتدای نبرد به شود یعنی قهرمان شاهنامه کید و خدعه را هیچای حاصل نشده، استفاده میشده و نتیجه

بیند آن هم از سر را نزدیک میکار نبرده و مثلاً رستم هنگامی که در برابر اسفندیار زخم بر داشته و شکست 

کند زیرا برد که عقل و منطق مبارزه هم همین را حکم میناچاری به سلاح نیرنگ و جادوگری  دستان پناه می

در جبهه مقابل، اسفندیار نیز حالت عادی ندارد. او قبلاً توسط نیروهای ماوراء الطبیعه )مثلاً زردشت با خوراندن 

هیچ سلاحی بر او کارگر نیست. چه بسا او در خان سوم از هفت خان خود که خون  رویین تن شده و( …انار و

تواند بر او غلبه کند تن شده و بدیهی است که هماورد او از راه معمولی نمیاژدها سراپایش را گرفته بود رویین

 (. 80: 1354)مینوی، 

شود. اولیس در حماسة یونانی خود را های دنیا دیده میاستفاده از خصیصة نیرنگ و فریب در همة حماسه

در سیمای گدایی به پنلوپ همسرش نشان داد و تمام تیرها را از حلقة انگشتری گذراند )هومر، ترجمه سعید 

های شاهنامه از این سلاح بهره گرفته باشند (. با این حال، این گونه نیست که تمام شخصیت29: 1364نفیسی، 

تر اند بسیار بیشین عنصر در دورۀ حضور خود در جریان داستان استفاده کردهاگر چه بسامد اشخاصی که از ا

جویان فرود پسر سیاوش و دیگری اند. یکی از این جنگاز اشخاصی است که اعتنایی به این عنصر نداشته

ست و ا« شهید شاهنامه»سیاوش است. این پدر و پسر از افراد آرمانی و نیک سرشت ایرانیانند. سیاوش دومین 

اند، شود ایرانیان برای انتقام خون سیاوش به توران آمدهخواهی است که وقتی متوجه میپسر او فرود نماد خون

خسرو است به توجه به این که قطب مقابل جنگ، نیای مادری او پیران ویسه و افراسیاب نیای مادری کیبی

و فرزند « شهید شاهنامه»نهد. ایرج اولین خود می شتابد و جان خود را بر سر صداقت و پاکییاری ایرانیان می

فریدون است که در اعصار اولیه جان خود را در راه خرد و منطق تقدیم وطن کرده و سهراب پسر رستم نیز از 

های شاهنامه از عنصر فریب و نیرنگ استفاده زمرۀ این پهلوانان است که در سراسر دورۀ حضور خود در داستان

شناسی شاهنامه تحقیق شود این چهار پهلوان و پادشاه ایرانی )ایرج، سیاوش، فرود و ر در شخصیتاند. اگنکرده

های شخصیتی همسان هستند؛ هر چهار اند دارای ویژگیسهراب( که هیچ کدام پیروزی ظاهری کسب نکرده

تند، پاکی و صداقت کنند، نماد و نشانة راستی و درستی و عقل و منطق هسنفر دورۀ جوانی خود را سپری می

راهگی خواهی و نفرت و بیزاری از بدی و بیو جان در راه اعتلای میهن دادن خصلت اکثریت آنهاست، ایران

خواهد به پدر خود خیانت نکند و خواهد برادران را به خردورزی وادارد و سیاوش میسرمشق آنهاست، ایرج می

با گفتار نرم، سودابه را منحرف کند به خاطر حفظ پاکی خود  خواهدسرشتی خود را کنار ننهد و اگر هم میپاک

خواهد جهان پهلوان ایران رستم را بر تخت نشاند و فرود نیز است و سهراب نیز از سرصفای جوانی و پاکی می

 خواهی و کمک به ایرانیان ندارد. قصد و نیتی جز انتقام

فته است: اولین دسته شاهان و شاهزادگان هستند. نیرنگ در شاهنامه توسط چهار دسته از اشخاص به کار ر

در این گروه سابقة نخستین موارد نیرنگ بازی به عصر فریدون پیشدادی و مشخصاً به سلم و تور )آبا و اجداد 

رسد. دومین گروه در شاهنامه که عنصر نیرنگ را به کار ترین دشمنان ایرانیان هستند( میتورانیان که اصلی
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وانان و جنگ جویان هستند. در این گروه بهترین موارد مربوط به جادوگری حماسی به کار رفته اند پهلگرفته

 ترین موارد استعمال این خصیصه است. است و به لحاظ بسامدی بیش

یاطین و گروه سوم زنان قرار دارند که عمدۀ موارد آن جز چند مورد، غیرحماسی است و گروه چهارم ش

 دیوان هستند که جوهره ای ماورای طبیعی و انسانی دارند. 

 

 زادگان در شاهنامهبازی شاهان و شاهنیرنگ .1ـ2

مند باشند. کاری بهرهو فریب بازی و نیرنگکند که حاکمان از عناصر سیاستداری حکم میطبیعت حکومت

گشایند. در شاهنامه نیز به در ایلیاد اثر هومر، یونانیان با خدعه )به جا نهادن اسب چوبین( دروازۀ تروا را می

. به های پسندیده و مطلوب آن در میان شاهان با دیدۀ نیکو نگریسته شده و ایرادی به آن وارد نشده استجنبه

بوده و  عمل به اقتضای حفظ خوبی و نیکی و برتری خرد و اندیشه و حق و حقیقتویژه در مواردی که این 

ولی در  …خسرو و سیاوش واند نظیر کیمنجر به پیروزی شاهانی شده که دارای مشروعیت آسمانی و زمینی

. کاووس انجام داده استمواردی که ناشی از سبک سری شاهان است ستایشی در پی نداشته نظیر آنچه که کی

: 1372های بسیاری از تجسس پهلوانان به دستور شاهان در اردوی خصم داریم )حمیدیان، در شاهنامه نمونه

 باشد: (. به هر حال موارد این گروه به این شرح می203

گیدن با او را ندارند از در دانند که توان جنبینند و میقتی اقتدار و عظمت منوچهر را میسلم و تور و -1

خواهند که پدر، منوچهر آورند. حتی میجا مینیرنگ به نزد پدر یعنی فریدون رفته، عذر گذشته را بهفریب و 

گویند که در برخورد با ایرج، دیو بر آنها چیره شد را به درگاه آنها فرستد تا او را تعظیم و تکریم نمایند. آنها می

 ها. زند و از این گونه دلیل آوردنو نهایتاً کار سپهر بلند بود که گاهی پناه است و گاهی گ

دهد و در پاسخ اما فریدون که سمبل کار آزمودگی است، در این سن و سال تن به تجربة تلخ دیگری نمی

 (. 113-114)فردوسی، ج اول:  3ای استگوید این کار نیرنگ و حیلهسلم و تور به فرستادۀ آنها می

آورند و تصمیم مانند، به نیرنگ روی میبا سپاه منوچهر عاجز می ای دیگر که از مقابلهآنها در مرحله هم -2

 ند: گیرند که شبانه بر سپاه منوچهر شبیخون زنمی

ــب ــبیخون کنیمکه چون ش ــود ما ش  ش
 

ـــت و هامون پر از خون کنیم   همه دش
 

وم سپاه توران هایی که در شاهنامه آمده، نیرنگی است که مهراب کابلی در برابر هجترین نیرنگاز جالب -3

 برد. قضیه از این قرار است که؛ نوذر شاه ایران مغلوب افراسیاب شده و بخشی از سپاه ترکان بهبه کار می

شوند تا آن دیار را ویران های خزروان و کلباد راهی سیستان میسرکردگی شماساس گرُد با دو گرُد دیگر به نام

رود گفته است. مهراب دفین سام است که به تازگی گیتی را بدسازی و تکنند. در این هنگام زال مشغول دخمه

فرستد با هدایایی بسیار و این پیغام که؛ ای نزد او میهم که خود توان مقابله با سپاه شماساس را ندارد فرستاده

لا دیگر من از نسل ضحاک تازی هستم و ایجاد پیوستگی با زال از سر ناچاری و اضطرار وقت بوده ولی حا

ارم و اگر مهلت ستان در سیطرۀ شاهی من است. بنابراین نه تنها شما بلکه من هم از ایرانیان کینه در دل دسی

 سازم. دهید پیکی نزد افراسیاب خواهم فرستاد و او را از نیت درونی خود آگاه می

                                                        
 (63سپردن بنیامین برادر یوسف به برادران در سفر مصر )یوسف/یادآور داستان یعقوب پیامبر است در  -3
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را با این فریب  بدین ترتیب مهراب با به کارگیری این ترفند، شماساس را از ویرانی سیستان منحرف و دل او

فرستد و او را از آمدن لشکر افراسیاب به بندد و از سوی دیگر مخفیانه نوندی با سرعت باد به نزد زال میمی

آید و ضمن درنگ با لشکری جنگ جوی به سوی سیستان میآگاهاند. زال بیفرماندهی شماساس گرد می

نبردی مردانه، خزروان و کلباد کشته شماساس را  نهد و درتحسین کار مهراب شاه به جنگ تورانیان روی می

سازد. بدین ترتیب سیستان از خرابی و ویرانی نجات و شکستی کند و سپاه او را تار و مار مینیز مجبور به فرار می

 (. 29-34آید )همان، ج دوم: دیگر بر سپاه افراسیاب وارد می

م میل باطنی به کابین شاه ایران کاووس درآورده کینه رغشاه هاماوران از این که دخترش سودابه را علی -4

شود تا کاووس در دل دارد اما توش و توان جنگ با سپاه ایران را هم ندارد. بنابراین از در حیله و نیرنگ وارد می

ور سواران و سایر بزرگان ایران را به بند مکر خود درآورد و سودابه را به خانة خود بازگرداند. او شاه ایران را به س

دارد ولی اندرزش کند. سودابه از نیرنگ پدر آگاه است و کاووس را از این فریب برحذر میگذار دعوت مینیزه

روند. آنها مدت یک هفته در رامش افتد و سرانجام شاه و سایر دلاوران ایران به میهمانی هاماوران میموثر نمی

ساز هاماوران با همدستی  بربرستان، سپاه ک هفته، شاه حیلهکنند ولی پس از یو شادی با می و معشوق سر می

 (. 134-136کشند )همان: ایران را مقهور و آنها را به بند می

با او هم نیبد نه   چاره جســــت یگو

 را کـــاووس نـــاگـــاه گـــرفـــتـــنـــد
 

ــــت. . .    نهــان بنــد او بود رایش درس

 را طوس وچون گیو وچون گودرز چو
 

 

بیند تا شود و راه گریزی برای رهایی از رسوایی او نمیوقتی سیاوش متوجه عشق آتشین سودابه می -5

های سودابه را نقش بر آب سازد، به طور موقت و با نیّت خلاصی از مکر او با نرم بدان وسیله بتواند جادوگری

را به همسری اختیار کنم. در حالی که  دهد به این که؛ بله من تمایل دارم دختر توخویی جواب سودابه را می

در دل اصلاً قصد پیوند با دختران حرم سرا را که اصالتاً از نژاد عرب و شاه هاماوران )از بطن سودابه( هستند 

 راند: درپی و هوس انگیز سودابه، ابتدا در دل و سپس بر زبان میهای پیندارد و تنها در جواب درخواست

ــی ــدر ب ــا پ ــن ب ــه م ــن ــای ــموف ــن  ی ک

ــرم ــه آواز ن ــا او ب ــه ب ــه ک ــان ب ــم  ه
 

ــــنــایــی کــنــم. . .   ــا اهــرمــن آش ــه ب  ن

ـــخن گویم و دارمش چرب و گرم. . .   س
 

 

 (. 23این تنها موردی است که سیاوش برای حفظ پاکی خود به حیله آویخته است )همان، ج سوم: 

باشد، کندن گودال و کنده در مسیر عبور دشمن های حماسی که از جملة جنگ گروهی نیز میاز نیرنگ -6

و فریب آنها به سوی سقوط است. پس از متواری شدن افراسیاب و برگشتن مجدد او با کمک سپاهیان فغفور 

شوند. اسیاب کشته میگیرد و سپاهیان فراوانی از لشکر افرخسرو در میچین، جنگی سخت بین او و کی

دهد تا در مسیر شبیخون  احتمالی  دشمن، کنده و خندقی هولناک درآورند، آنگاه نیروها را خسرو دستور میکی

بهره کرده به رستم و طوس و دیگر پهلوانان سپرده تا به دشت و هامون کشانند و در فرصت مناسب از پشت بهره

 نند: بر سپاه ترکان وارد و آنها را در هم شک

ـــپــاه ــدر س  بره کنــده پیش و پس ان
 

ــــاه  ـــکر و پیـل ش  پس کنـده بـا لش
 

 گیرند که شب هنگام شبیخون آغازند: فراوان تصمیم می سرانجام پس از رایزنی

تنــد برخــاســــ ــد و  نهــادن بر ین   بر

 

تنــد  بیــاراســــ خون  ی ب هر شــــ ب  ز 
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همراه است، در حالتی پوشیده سپاه ترکان بر خلاف رسم معهود  نظامی که با ساز و کوس و بوق و ناله 

شوند غافل از این که در جلوی راه آنها کنده قرار دارد و در پس  آنها ور میسر و صدا به نیروهای ایران حملهبی

افتند و گذرد که سپاه و پیشروان ترکان به خندق درمیاند. لذا چیزی از آغاز حمله نمیآزادگان مخفی شده

برند آن گونه که از هر صد نفر، نود نفر را پاهیان ایران از هر سو بر آنها حمله میپیچد و سکارزاری سخت درمی

 (. 329-331کشند )همان، ج پنجم: می

خسرو به طرزی جادوگرانه در پایان عمر و نیز نجات او از غار به کمک سروش غیبی از ناپدید شدن کی -7

 ة کلام درج نگردید. اقسام جادوگری است که مصادیق آن برای پرهیز از اطال

های حماسی دیگر که در جنگ گشتاسپ با ارجاسپ تورانی آمده فریبی است که جاماسپ به از حیله -8

بندد و آن این که به دستور گشتاسپ با لباس ترکی بر بارۀ ترکی هنگام محاصره شدن ایرانیان به کار می

چنین فته اسفندیار را به یاری ایرانیان بیاورد. او همنشیند تا از سپاه خاقان چین درگذرد و به گنبدان دژ رمی

 گوید تا شناخته نشود: داران دشمن برای رعایت هر چه بیشتر پوشش به زبان ترکی سخن میدر برخورد با طلایه

ــر ــلاه دو پ ــاده ک ــه ــر ن  بســـــر ب
 

مر. . .   ک ببســـتــه  ترکــان  ین  ی  بر آ
 

ح ایران و مصر و هند و بسیاری ممالک دیگر، راهی اسکندر رومی در مسیر کشورگشایی خود، پس از فت -9

شود که زنی قیدافه نام زیرک سارو دوراندیش شهریار آنجاست. این زن حازم از روی دوراندیشی و اندلس می

کند تا چهرۀ اسکندر را آن گری، تصویرنگاری زیرک به صورت پوشیده روانة دربار اسکندر مینیرنگ و چاره

ظریف به تصویر کشد. او پس از دیدن اسکندر، صورت او را بر حریری نگاشته به دربار  چنان که هست دقیق و

وار از چند و چون پادشاهی او آگاهی یابد. قیدافه که پیش از این اسکندر آورد تا با این نیرنگ ناشناسقیدافه می

ی این فرستاده را به درگاه خود بار را ندیده و پیام او را مبنی بر تسلیم و پرداختن باژ و ساو رد کرده بود، وقت

دهد، پس از رد و بدل و بگو مگوهایی، سرای را از کسان خود خالی کرده و به تنهایی به این رسول ناشناس می

گوید تو رسول بیطقون نیستی بلکه اسکندر رومی فرزند قیصر فیلفوس نشیند. قیدافه به او می)اسکندر( به راز می

ای. سپس حریری راکه قبلاً نقش اسکندر بر آن نگاشته شده به او اس رسولی آراستههستی که خود را در لب

شود و به شود. اسکندر بیم جان بر او مستولی میسان فریب و حیلة هر دوی آنها فاش میدهد و بدیننشان می

هم نسبت به او و  نگر است به این پیمان که اسکندرطلبد. قیدافه که زنی دوربین و ژرفجان از او زنهار می

 (. 43-55گرداند )همان، ج هفتم: کسان و دستگاه شاهیش بدطینتی نکند به او امان داده آزادش می

تابد. اردشیر بابکان درنبرد با کرم هفتواد بسیاری از سپاهیانش کشته و خود نیز روی از جنگ برمی -10

گیرد، آن دو رسد که درگفت و گویی که بین آنها درمیپس از گذر از ولایات مختلف، به دو جوان غریبه می

و با کرم و هفتوادرا ندارد و موقعیت دژ بینند که چون توان جنگیدن رودررغریبه چارۀ کار اردشیر را در این می

ای در بالای کوه واقع است که پیش و پس آن دریاست و راه آن هم بس دشوار و درشت، پس به هفتواد به گونه

 ماند نیرنگ و فریب است: ناچار تنها راهی که می

ــواد ــت ــا کــرم و هــف ــو در جــنــگ ب  ت
 

چی ز داد  ی پ ن گر  ــه ای   بســـنــده ن
 

اردشیر به اقتفای نیای خود اسفندیار، همان حیلة او را در تسخیر رویین دژ و کشتن ارجاسپ تورانی، در 

برد. او در لباس کاروانی بازرگان وار به دژ هفتواد وارد و با نوشاندن می به پرستندگان برابر کرم و هفتواد به کار می

آورد و بدین ترتیب از راه افسونگری بر هفتواد و کرم او ی در میو دژ داران و نیز ارزیر دادن به کرم، آنها را از پا

 (. 148-153کند )همان: غلبه می
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سازد. دو پسر از اردوان که یکی از آنها اردشیر بابکان بر اردوان پیروز شده او را مقهور و مغلوب می -11

یگرش به دست اردشیر اسیر و در بند برند. دو پسر دتابند و به هندوستان پناه میبهمن بود سر از جنگ برمی

کند. بهمن که قبلاً متواری شده پنهانی به با دختر اردوان ازدواج می گیرند. اردشیر به راهنمایی بزرگانقرار می

گیرد اردشیر شوراند، خواهر نیز تصمیم مینویسد و او را علیه اردشیر میای به خواهر میای نامهدست فرستاده

گردد، این زن جامی از شراب کین اردوان پدرش از میان بردارد. روزی که اردشیر از شکار برمی را زهر داده به

ریزد و در این افتد و شراب زهرآگین به زمین میبرد اما اتفاق را جام از دست اردشیر میگلرنگ به پیشباز او می

دهد برد لذا دستور میاش مینیرنگ و حیلهافتد و اردشیر با مشاهدۀ چهرۀ او پی به هنگام لرزه بر اندام زن می

شود. البته طی ماجراهایی کشته نشد تا این که او را به قتل رسانند و بدین سان حیلة مکارانة او نقش بر آب می

 (. 157شاپور از او زاده شد )همان: 

که دوران او پر از  شاپور ذوالاکتاف از شاهان ساسانی، بعد از اردشیر تا عصر خود از مقتدرین آنهاست -12

سختی و کشاکش و گیر و دار است و مجموعاً هفت پادشاه قبل از او از شاپور اول گرفته تا اورمزدنرسی تماماً 

اند. شاپور ذوالاکتاف پس از آباد کردن مرز و بوم های آرام و پر از عدل و داد )!( و پند و اندرز سپری کردهدوران

 زند: سازی میافتد. این بار او هم به اقتفای اسفندیار دست به حیلهخود، در آرزوی دیار رومیان می

بوم مرز و  همــه  ــــد زو  ــاد ش  چو آب
 

ــروم  ــد ب ــه آی ــرد ک ــان آرزو ک ــن  چ
 

 آورد: بنابراین او نیز در کسوت بازرگانی لوازم سفر یک کاروان تجاری را فراهم می

کاروان یه ده  ما ـــتر خواســــت پر   ش
 

ــــاروان  ــکــی س ــر ی ــهــر کــاروان ب  ب
 

 خواهد او را نزد قیصر برد تا در بازارش رونقی افتد و داد و ستد نماید: از سالار دربار قیصر روم می

ــارگــاه ین ب ــد تم ب ــــ نون آمــد س  ک
 

ینــد راه  ــــا قیصــــر گش نزد  گر   م
 

او در برد. اما از بداقبالی رسد به رسم پرستندگان قیصر را ستایش و تعظیم میاو همین که نزد قیصر می

شناسد لذا پنهانی نزد رسید وجود دارد و شاپور را میدرگاه قیصر مردی بیداد و شوم که نژادش به ایرانیان می

دارد و قیصر نی بیدادگر پرده از نیرنگ شاپور برمیآگاهاند و بدین ترتیب مرد  ایراقیصر رفته او را از ماجرا می

 دهد: روم دستور بند کردن شاه ایران را می

ــت ــرف ــان و او را گ ــب ــه ــگ ــد ن ــام ــی  ب
 

ـــگفت  ـــی توی ای ش ـــاپور نرس  که ش
 

 آویزد. سپس او را در چرم خر انداخته در جای تنگ و تاری زندانی و قفلی بر در آن می

آموزد که نیرنگ و فریب پژوه میشاهان گذشته این نکته را به دانش سیر در سیرَ جنگاوری ودلاوری -13

تر از جنگ رو در رو بوده است و به اصطلاح امروزی تاکتیک و نقشة سیاسی در بسیاری مواقع کارسازتر و موفق

 و یکی از اقدامات اولیه در مقدمه چینی هر جنگ بزرگ، کسب آگاهی از چند و چون ع ده و عُدۀ طرف مقابل

است. به کار گرفتن حیله در جنگ توسط قهرمانان چیزی نیست که مثلاً با بهرام گور یا اسکندر فیلفوس شروع 

داری و تر به کار مُلککرد و کمشده باشد، بهرام گور که همه عمر گورگرفتی و در نخجیر و جهانگردی سیر می

د که قیصر روم قصد حمله و ویرانی ایران را پرداخت، از طریق منهیان و کار آگهان متوجه می شوپادشاهی می

 دارد: 

فت په بر گر ـــ ـــر س ـــوی قیص  وزان س

 

گرفــت  کر   همــه کشــــور روم لشــــ
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بهرام تا آن زمان در فکر تجهیز و ساز و برگ سپاه خود نیفتاده و دل را به بازی نخجیرگیری مشغول داشته 

«. ببازی همی بگذراند جهان»کرد سپری می و جهان را به جهانگردی و بازی« که بهرام را دل به بازیست بس»

آیند لذا خود را به درگاه ساخت و ساز بودن سپاه به وحشت میپیران و بزرگان ایران از خبر حملة رومیان و بی

 گشایند: بهرام رسانده زبان به درشتی می

ــــت ــــاه چنــدی درش ــا ش  بگفتنــد ب
 

ــــت  نمود پش  کــه بخــت فروزانــت ب
 

گوید نباید هراس اما بهرام با شایستگی تمام که بایستة پادشاه مقتدری چون اوست به بزرگان و موبدان می

 «. که دادار کیهان مرا یاورست»داشته باشید چه آن که دادار کیهان یاور ماست و او برتر از دانش و خرد است 

گیری او شود و زمینة فریب دشمن و بهره که کسی متوجه کارآنپردازد بیاما در نهان به تجهیز سپاه می

 برند: سازد، در حالی که بزرگان در بیم و اندیشه به سر میگیری را فراهم میاز اصل غافل

نهــان ـــگر  ــــاختی کــار لش  همی س
 

ــدر جهــان  ــــت رازش کس ان ــدانس  ن
 

جای خود به گاه  و با فراهم کردن سپاهی بزرگ از بزرگان و گردان  ایران، برادرش نرسی آزاد چهره را به

شود. با این نشاند و با سی هزار تن از جنگ جویان جهت فریب دشمن از پارس عازم آذربایجان میکیانی می

کنند که او از جنگ فرار کرده و به سوی آن دیار دور دست گریخته است. کار بزرگان و خردان ایران گمان می

فرستد و نرسی برادر بهرام موبد موبدان را نزد خاقان میکند، در همین حال سپاه چین به ایران لشکرکشی می

گوید؛ بهرام گور به سرزمینی نامعلوم رفته و دهد و میپیام صلح و پرداخت باژو خراج از سوی ایران به آنها می

 کسی از او آگاهی ندارد. 

سپاه خود را وارد مرو پذیرد و دهد. پادشاه چین زینهار ایرانیان را میاو بدین ترتیب قیصر را فریب می

آورند غافل از این که بهرام با سی هزار نفر جنگجو مترصد کند و به می و مجلس و چنگ و رباب روی میمی

 فرصت مقتضی و در کمین نشسته است: 

 وزان روی بـــهـــرام بـــیـــدار بـــود
 

بود  گهــدار  ن من   ســـپــه را ز دشـــ
 

راهه و زیر پا گذاشتن کوه و بیابان به ا از راه بییابد، سپاه رهمین که بهرام از غفلت سپاه روم آگاهی می

گیرد. سرانجام بسیاری تازد که فرصت مقابله را از آنها میرساند و چنان بر آنها میروز و به شب به دشمن می

 (. 386-392سازد )همان: از سپاه قیصر را کشته و خسته، خاقان را نیز گرفتار می

کند که تا شهریاری خود از نوعی فریب در مقابل هندیان استفاده می همین پادشاه ساسانی، در عهد -14

رسد و به احتمال زیاد اولین بار آن وقت در تاریخ ساسانیان سابقه ندارد اگر چه قدمت آن به پیش از وی می

 توسط اسکندر رومی در مقابل شهریاری قیدافه نام به کار گرفته شده است. 

شنگل پادشاه هند قصد تازش به ایران دارد، او با همان شیوۀ اسکندر رومی  رسد کهبه بهرام گور خبر می

ای عازم از حربة حیله بهره گرفته و به تنهایی بدون سلاح و سپاه و بدون آگاهی کسان در پوشش فرستاده

 «. شوم پیش او چون فرستادگان»ساز و برگ آنها با خبر شود هندوستان می شود تا از وضعیت

ها در برابر شاه هند به تعظیم و تکریم رساند و به رسم و روش فرستادهاین گونه خود را به دربار شنگل می

تواند به روش رسولان سخن گوید و از لحن کلام او، گشاید نمیافتد. اما با این حال وقتی لب به سخن میمی

طور خالص در وجود خود احساس یک پیک  گاه بهآن هیبت و شکوه لحن یک پهلوان مقتدر نمایان است و هیچ

خواهد که یا از حمله به دهد و حتی در پایان ارائه پیغام بهرام شاه، از شنگل هندی میمحض بودن را راه نمی
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ایران روی گرداند یا از بهرآزمایش هم که شده صد سوار گزین از هندوان گزینش کرده تا این فرستاده به تنهایی 

 درخواستی که تاکنون هیچ شهریاری از رسولی نشنیده:  –د با آنها کار زار کن

ـــوار ـــد س ـــتان ص  گزین کن ز هندوس
 

ــا یــک تن از مــا کنــد کــارزار   کــه ب
 

شنگل با شنیدن این سخنان پیک پادشاه منش ایران که بیشتر به یک رجزخوانی شباهت دارد تا کلام یک 

 «. که رأی تو با مردمی نیست جفت»قرین نیست گوید رأی تو با خرد و مردمی شود و میرسول، شوریده می

سرانجام این پادشاه مکار برای از بین بردن بهرام حوادثی از قبیل؛ چوگان بازی، جنگ با شیر و اژدها پیش 

 نهد. سر میگذارد که بهرام همة آنها را با موفقیت پشتپای او می

این که وی در دربار او سکنی گزیند. بهرام  آخرین حربة شاه هند، تزویج دخترش است با بهرام مشروط بر

گذارند، این خواهد برگردد، مانعی پیش راهش میکه از همان ابتدا به قصد فریب به آن دیار رفته، هر بار که می

دهد و با این آمیز میبیند، لذا به پیشنهاد شنگل پاسخ مناسب و رضایتبار فرصت را برای رهایی مناسب می

شود. او در واقع مأموریت بهرام که خود را در کسوت رسولی در آورده به نقطة پایان نزدیک میپیوند خجسته، 

های خود مرعوب ساخته است. ستیز را با دلاوریهم از چند و چون سپاه هند آگاهی یافته، هم آن شاه دشمن

را نیز با این پیوند پسندیده تنها یک مرحله مانده و آن با سلامتی و تندرستی به ایران بازگشتن است که این 

س فرستاده برزو نام گرفته( شبی با همسرش )خرّم بهاری سپینود نام( رساند. بهرام گور )که در لبابه انجام می

رسانند و در پس آنها سپاهیان شنگل در بر دو اسب تیزرو سوار و با شتاب هر چه بیشتر خود را به مرز ایران می

کنند. فرستادۀ برزو نام ایرانی با معرفی خود که همانا او ا در نقطة مرزی متوقف میتعقیب، تا این که آن دو ر

ای جز کرنش و تعظیم در اندازد که چارهبهرام گور شهریار ایران و جهان است پادشاه هند را در موقعیتی می

 (. 411-438برابر وی ندارد )همان: 

رسد و حکومت او مدت رمز به شهریاری ایران میپیروز پسر مهتر یزدگرد پس از برادر کهترش ه -15

برد. در اواخر شاهی خود، پیمانی که در زمان بهرام گور نیایش با تورانیان مبنی بر بیست و هفت سال زمان می

زند و بسوی ترکان لشکرکشی مرزبندی و قرار دادن رود جیحون در حد فاصل ایران و توران بسته بر هم می

خوشنواز نامی پادشاه ترکان است که پس از نصایح و پند و اندرزهای فراوان و یاد کرد  کند. در این عصرمی

سر در این دارد. اما این شاه سبکهمان عهدی که بهرام با آنها بسته، پیروز را از لشکرکشی به تورانیان باز می

ز راه فریب و نیرنگ به مقابلة آنها کند. خوشنواز تورانی به ناگزیر اعهد پیرانه سر به تذکرات آنها اعتنایی نمی

دهد تا گرداگرد سپاهش خندقی عظیم به پهنای یک رش و بلندایی فزون از بالای خیزد و دستور میبرمی

 کمندی در آوردند: 

کرد کنــده  کی  ی بر  گرد ســــپــه   ب
 

کنــده کرد  ـــیــد و آ پوش ب ـــرش را   س
 

کند و با نزدیک شدن نیروهای پیروز شاه، پادشاه ترکان دستور سپاه ایران حمله به تورانیان را آغاز می

کند و بدین گونه با رسیدن سپاه ایران به کنارۀ خندق، پادشاه و نشینی صادر میبازگشتن و به اصطلاح عقب

که پیروز شهریار کشته پسرش، قباد و  کنند به نحویتنی چند از بزرگان و پهلوانان به درون کنده سقوط می

 (. 15-16شوند )همان، ج هشتم: برادرش نرسی به دام اسارت ترکان گرفتار می

های جذاب عصر تاریخی در اوایل شهریاری کسری اپرویژ، آن است که بهرام چوبین در ادامة از نیرنگ -15

در این هنگام خسرو پرویز با همدستی و زیرکی یابد. سرکشی و طغیان خود در تعقیب خسرو، او را در رباطی می

نهد و پادشاه را آور ساسانی و با نیرنگ و فریب ساختگی او که تاج کسری را به سر میبندوی از پهلوانان نام
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کند سرانجام پس از رها ساختن شهریار، خود دست رهاند و خود را شاه قلمداد میناشناس وار از دام بهرام می

 سپارد: میبه بند بهرام 

ــار ـــهری ــدو گفــت بنــد وی کــای ش  ب

 

ین روزگــار. . .   ــد ــــازم ب  ترا چــاره س

 (51-56همان، ج نهم: )            

های حماسی خسرو پرویز در برابر بهرام چوبینه، وقتی است که گردیه ها و نیرنگیکی دیگر از حیله -17

قبلاً به خاطر کشته شدن برادرش به دست آید )و گستهم نیز خواهر بهرام چوبنیه به همسری  گستهم درمی

های زیاد ای به گردیه با دادن وعدهخسرو، علیه کسری طغیان کرده به بهرام پیوسته(، لذا کسری با نوشتن نامه

شوراند و بدین وسیله این و این که او را در زمرۀ زنان شبستان خود درخواهد آورد، وی را علیه گستهم می

 (185)همان: « سوی گردویه نامه باید نوشت. . . »آورد هرام را از پای در میپهلوان بزرگ و حامی ب

زادگان بازی حاکمان و شاهعلاوه بر آنچه یاد کرده شد در دورۀ تاریخی شاهنامه موارد مختلفی از نیرنگ -18

روان را از نظیر داستان زروان حاجب انوشیروان که با دسیسه و کمک مرد یهودی، مهبود وزیر کسری نوشین

 ها خودداری گردید. دارد وجود دارد که از درج مصادیق آنمیان برمی

 

 جویان بازی پهلوانان و جنگنیرنگ. 2ـ2

اند. رستم جهان پهلوان های حماسی را به کار بردهترین آنها رستم است بهترین نیرنگاین دسته که بزرگ

. جنگ رستم و اسفندیار که در حقیقت بردتن به کار میویینترین نیرنگ را در مقابل اسفندیار رشاهنامه بزرگ

خواهد دین بهی را به زور به رستم مهری یک غزوه و جنگ مذهبی است و بدان وسیله اسفندیار نوآیین می

(. موارد متعدد 66: 1383عرضه کند و بر او کُستی ببندد در شاهنامه با انگیزۀ دیگری مطرح شده است )شمیسا، 

 هنامه از این قرار است: آن در شا

های پهلوانی شاهنامه تراژدی رستم و اسفندیار است که برای پرهیز از اطالة کلام، سرآمد تمام نیرنگ -1

(. اشپیگل نیز مکرر خاطر نشان 205-220: 1370شوند )شعار و انوری، خوانندگان به آن داستان ارجاع داده می

خورد )صفا، ان است که در جنگ با رستم به کمک جادو شکست میکرده است که اسفندیار پهلوان دینی موبد

1369 :159 .) 

درنگ برد که سلم بزرگ برای خود حصنی در قعر دریا ساخته، بیزن وقتی به این امر پی میقارن رزم -2

ا در لباس با نیرنگ و فریب  دژ داران که از کشته شدن تور آگهی نداشتند، با نشانی گرفتن انگشتری تور، خود ر

 کشد: دهد و بدین صورت وارد دژ شده آن را تسخیر و به آتش میو پوشش سپاهیان تور قرار می

ــــیــد  بــیــامــد چــو نــزدیــکــی دژ رس

 چــنــیــن گــفــت کــز نــزد تــور آمــدم

 

ید  بد فت و دژ دار مُهرش  ـــخن گ  س

ــا یــک زمــان دم زدم. . .  مود ت فر  ب

 (127: اول همان، ج)           

 

اغریرث برادر افراسیاب است، او پهلوانی هوشمند و خردمند است که از خرد و دانش و دوراندیشی  -3

گناه قلمداد کردن آنها، مانع بیند، با بیای دارد. وقتی اسیران و گرفتگان سپاه نوذر را در دست افراسیاب میبهره

را بدو سپارد تا در ساری زندانی سازد و این  خواهد آنهاشود. از برادر میکشته شدنشان به دست افراسیاب می

گوید کنند، اما او میدهد. فرستادگان ایران پس از چندی آزادی اسرا را از اغریرث درخواست میکار را صورت می

بیند که زال با سپاهی اگر این کار را بکند افراسیاب به دشمنی وی حکم خواهد داد پس چاره را در این ترفند می
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ریزی بند زندان را بگشاید و بستگان را آزاد کند و بدین طریق ساری حمله کند تا او بدون جنگ و خون گران به

 افراسیاب مسأله را عادی تلقی کند نه همدستی اغریرث با ایرانیان: 

ــزد ــن ــو آرد ب ــچ ــه یســــار کی  رم
 

 …به دســـتان ســـپارم شـــما را همه  
 

دهد و افراسیاب به شمشیر تن برادر را به دو از دست میولی سرانجام اغریرث سر خود را در راه خردورزی 

 (39-42کند. )همان، ج دوم: نیم می

ژرف ساخت تراژدی رستم و سهراب نیز دارای دو نیرنگ عمده و فریب حماسی است. از طرف ترکان  -4

جویی که بیند سهراب  جوان بزرگ و بالنده شده و همو پسر رستم است و از طرفی تنها جنگافراسیاب می

تواند رستم را از پای درآورد جز او کسی نیست، وانگهی اگر افراسیاب او را به جنگ رستم نفرستد و روزی می

پدر با پسر آشنا و همدست شوند دیگر، روز تورانیان سیه خواهد شد. پس فریب دادن او سهراب را از دو بهره 

شود یا این که سهراب پهلوان که به ان زمین چیره میشود و او به آسانی بر ایرخالی نیست یا رستم کشته می

 شود: هر حال از تخمة خاندان پهلوانی ایران و خطری بالقوه برای توران است از میان برداشته می

ــدر ــد را پ ــای ــب ــه ن ــد ک  پســــر دان

ــــال گــو دلاور کــان مــگــر  خــورد س

 

هر جــان و دل بنــدد کــه  م  پــدر ب

ــود ــته ش ــت بر کش ــیر این دس  مرد ش

 (180-181: همان)            

 

کاووس که از راه خرد و یزدان  پاک گردیده، تنها مزاحم تا این جا یک طرف نیرنگ است. از سوی دیگر کی

داند، این است که در اولین داخلی شهر یاری خود را که توجه تمام بزرگان ایران به او معطوف است رستم می

فرستد تا بلکه سر جهان پهلوان ایران گزارش دژبانان دژ سپید، رستم را به جنگ ناخواسته و ناشناخته با پسر می

گرد در آید و دم و دستگاه پادشاهی از این دغدغة خاطر رهایی یابد. حتی زمانی که رستم سینة سهراب را به 

خانة شهریار لختی برای مداوای پسر داروی دربار در گنجفرستد تا از نوششکافد، گودرز را نزد کاووس میمی

لیلی بر قصد پلید درونی اوست نسبت به خاندان ورزد و این خود ددارو امتناع میبیاورد اما پادشاه از دادن نوش

 (. 242اند )همان: پهلوانی سیستان که همیشه منادی عزت و اقتدار و آزادگی قوم ایران بوده

گیرد، فرستادن نیرنگ دیگری که دژبان دژ سپید به سرکردگی گژدهم پیر در برابر سهراب به کار می -5

راهه و یاری جستن از اوست و سحرگاهان خود و سایر گردان از راه بیپیکی شبانه بسوی کاووس شاه و استمداد 

 کنند: دور از دید سهراب، دژ و قلعه را به سوی ایران ترک می

ـــر و نهــاد بر بنــه ــدر س ـــیــد ان  کش

 

ــران  ــی راه ب ــد شــــد راه ب ــدی ــاپ  ن

 (192: همان)                  

خواهد رود تا سپاه ایران را شناسایی کند، از هجیر  گرفتار شده میوقتی سهراب بر بالای برج بلندی می -6

گاه رستم های خیمهکند اما وقتی به نشانییک بزرگان ایران را بدو بنمایاند. او نیز این کار را مینشان یکا

رسد که چندی پیش پهلوانی از درنگ به ذهنش مییماند و برسد، در حالتی مرموز از ذکر نام رستم باز میمی

خواهد اسم رستم را چین به ایران آمده که نام او را به ویر ندارد. البته در ظاهر کلام قصد او این است که نمی

فاش کند تا مبادا جهان پهلوان به دست این ترک شیرگیر )سهراب( از میان برداشته شود. بنابراین بهتر است 

ده سر او برود اما ایران را بی رستم و گودرز و دیگر گردان نبیند ولی در دل چیزی جز فریب سهراب حتی اگر ش

 (. 218-219را ندارد )همان: 
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(. در جنگ تن به تن رستم با سهراب، 83: 1383حیله و چاره به معنی اندیشه هم هست )شمیسا،  -7

ود را در فریب و نیرنگ در برابر جوان ناسپرده شود تنها راه خلاص و نجات خوقتی رستم مغلوب سهراب می

 گوید: بیند و میجهان می

ــه دگــر ــرگــون ــــد ت ــاش ــیــن ب ــا آی  م

ــرش ــار گ ــر ب ــگ ــه دی ــر ب  آورد زی

 

ــــد ایـن جـز  ــاش  مــا دیـن آرایـش ب

ــش ــدن ــن ــگ ــام زاف ــر ن  آورد شـــــی

 (234-235: همان)            

 

خواهی سیاوش، در جنگی قهرمانانه یک بار دیگر رستم کمرگاه در لشکر کشی رستم به توران به خون -8

برد، اما این بار با فریب هومان تورانی گیرد و از اسب به زیر آورده تا چند قدمی مرگ پیش میافراسیاب را می

شود و جان سالم به در چنگ رستم میدر جلب توجه رستم به سوی دیگر باعث گریختن مذلت بار افراسیاب از 

 (. 188-189برد )همان، ج سوم: می

ی دیگری نظیر اختفاء و ناپدید شدنش در آب دریاچه کارانهشود از افراسیاب موارد فریبیادآوری می

 ی کلام ذکر نگردید. چیچست در برابر هوم و. . . وجود دارد که برای پرهیز از اطاله

نه چندان جالب، کمین ساختن رهام و بیژن بر سر راه دژ فرود سیاوش و کشتن های از دیگر فریب -9

که دلاورانی چون گیو و طوس تاب مقاومت در برابر او ناجوانمردانة این پهلوان جوان ایرانی نژاد است از پس آن

 (. 64اند )همان، ج چهارم: را نیاورده

خسرو پس از نگامی است که سپاه ایران در عصر کیانگیز موجود در شاهنامه، ههای حیرتاز نیرنگ -10

شوند. پیران ویسه فرماندۀ ترکان که خود را تجدید قوا برای دومین بار به فرماندهی طوس عازم مرز توران می

کند، ولی طوس شرط دوستی را بیند، فریبکارانه دست دوستی به سوی طوس دراز میاز رویارویی عاجز می

کند ولی دارد. پیران در ظاهر با این شرط موافقت میسر سوی درگاه ایران نهادن اعلام میتسلیم پیران ویسه و 

فرستد و او را از آمدن سپاه نیرومند در پی استمهال بیشتر است. بنابراین شبانه پیکی بادپا به نزد افراسیاب می

 گوید: می ای مکارانهآگاهاند و از این طرف در پاسخ فرستادۀ طوس به گونهایران می

ــه ا  گــذارم بــر و بــوم و رخــت رانیــب
 

تخــت  ــاج و  تر از ت ه ب مور  ــا  ســـر ن
 

خواهد که به سرعت باد سپاهی گران برای مقابله با سپاه ایران روانة مرز نماید و سرانجام او از افراسیاب می

سازی پیران و آمدن سپاه ترکان آید و از فریبدار ایران به نزد طوس میرسد طلایهوقتی سپاه کمکی توران می

 (. 124-125دهد )همان: خبر می

داند که در هر نبردی از صات حماسی یک قهرمان حماسه است. او به نیکی میرستم دارای تمام مخت -11

نهد که موضع شمشیر و چه سلاحی و چه ابزاری استفاده کند. جایگاه فریب و نیرنگ را همان ارج و اندازه می

کوه، رستم به درستی پرسد که به دریا بیندازد یا دارد و میای از زمین برمیتیغ را. وقتی اکوان دیو او را با پشته

تردید جایش دریاست داند که کار دیو واژگونه است و او موجودیست پتیاره. اگر رستم خشکی را برگزیند بیمی

سازی معکوس دیو پتیاره و اگر دریا را برگزیند به خشکی خواهد افتاد. این است که او با آگاهی از فرآیند تصمیم

اندازد تا خوراک نهنگان و ماهیان شود. البته این رونگی او را به دریا میگزیند و دیو از روی واخشکی را برمی

شود یعنی مفهومی گشتاری است از روساختی متفاوت با مفهوم. مفهوم جز در ژرف ساخت داستان پیدا نمی

و گوید که دانای چین داستانی زده مبنی بر این که هر کس روانش در آب براید او بهشت که رستم میچه آن
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«. ببینند چنگال مرد دلیر»کند تا پس از مردن ببر و شیر مینو را نخواهد دید و به ظاهر کوه را انتخاب می

 (304-306)همان: 

کارانه که یک پهلوان نابکار و بداندیش در حق پهلوانی گرد و سترگ با ناروایی روا های فریباز نیرنگ -12

دارد. او از پیروزی بیژن بر گرازان ده در حق بیژن جوان روا میدارد، فریبی است که گرگین بداندیش شوریمی

آید تا او را به نیرنگ و حیله افتد و درصدد برمیورزی میو خوکان و کسب آوازه از این کار به رشک و حسادت

ت خسرو بازگردد. این اسسازی دروغین با سران بریدۀ خوکان نزد کیدر چاه نفس زندانی سازد و خود با سخن

سازد تا گرفتار بند عشق او شود و این چیزی نیست جز بر که او را روانة بیشة سورگاه دخت افراسیاب منیژه می

 (. 14-17سگالیدن گرگین و تقدیر نبشته شده )همان، ج پنجم: 

مکار بودن و حیله ساختن از مختصات پهلوانان بزرگ است اما حیله و نیرنگ حماسی و به موقع نه از  -13

ناجوانمردی و زبونی، هم چنان که شجاعت و دلاوری و شهسواری. رستم در مقام آزادسازی بیژن از چاه  روی

آورد. او در پوشش بازرگانان به خرید و فروخت کالا به تورانشهر افراسیاب، در بدو امر به حیله و فریب روی می

دهد. است خود را در آن دیار جای میدست شود و با عادی سازی خاصی که درخور بازرگانانی چربروانه می

خورد. به هر حال رستم با همکاری و همدستی حتی پیران فرماندۀ خردمند افراسیاب نیز فریب نیرنگ او را می

کشد و این کار میسر نیست الا با رساند و او را از آن چاه بالا میمنیژه دخت افراسیاب، خود را به چاه بیژن می

 هرمانانه: فریب و افسون سازی ق

لیــد ین ک ــا بنــد چن ــــد ب  فریــب ش

 

 . . . نهیــب کردن کــار این بر نبــایــد 

 (59-66: همان)            

نهد اما منطقة نبرد به کند و به سوی سپاه ایران روی میبیژن دلاورانه، سرهومان را از تن جدا می -14

جمعی بر او حمله و کار او گذرد و بیم آن وجود دارد که دستهای است که راه گذر از میان سپاه توران میگونه

از تن بیرون و خود را در پوشش خفتان هومان  سره کنند. به ناچار از روی حیله و نیرنگ، درع سیاوش رارا یک

 کند: دهد و هومان وار از میان سپاه توران عبور میقرار می

هخــت بر  ســــر ز ســــیــاوش درع آ

 

ــه  فتــان ب پوشـــیــد هومــان خ  بر ب

 (132: همان)                

د را از مقابله با پیران فرماندۀ خردمند افراسیاب در جنگ با سپاه گودرز در داستان دوازده رخ، خو -15

آورد. او رویین پسر خود را با نامه بر نوندی سوار بیند از این رو به حیله و نیرنگ روی میسپاه ایران ناتوان می

گوید از مال و دارد و میفرستد و با سخنان چرب و ظاهر آرایی، او را از ادامة جنگ برحذر مینزد گودرز می

گیرند فقط از اند همگی در اختیار شما قرار میمنوچهر مورد معارضه بودههایی که از گاه خواسته و سرزمین

مند از دانش و فرهنگ و جنگ و خونریزی دست بردارید. اما گودرز که همانند پیران، پیری خردمند و بهره

فصیل دهد که تخورد و در پاسخ به نامه پیران، به آنها اعلان جنگ میفرهیختگی است فریب نیرنگ او را نمی

 از داستان دوازده رخ آمده است.  1320تا  1095این فریب مکارانه و ناموفق در ابیات 

ماند لذا خسرو از مقابله باز میشیده که جوانی پر شید و رنگ است در نبردی جانانه در مصاف کی -16

ب پیاده شویم تا پیاده کارزار گوید از اسخسرو میای ندارد الاّ این که به حیله و نیرنگ روی آورد. او به کیچاره

کنیم )تا بلکه بدین وسیله شهریار را از روی عیب و عار پایین آمدن از باره از ادامة جنگ باز دارد( و به این 
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منشی است از این کار طفره خسرو که خسرو خوبی و بزرگطریق خود از معرکه جان سالم به در برد. اما کی

 شکافد: خورد لذا پیاده در نبردی شاهانه کمرگاه او را مییرود و فریب نیرنگ او را نمنمی

ت ایــب ــه کشـــ ــا ب  میشـــو ادهیــپ یت
 

ــــو یز خــو   میــهــر دو آهــار داده ش
 

و بدین « پیاده بسازیم جنگ پلنگ»گوید بیند و میخسرو بر خود عیب و ننگی نمیولی برخلاف انتظار، کی

 (. 273-276شکافد. )همان: اش را میکوبد و سینهسان پلنگ وار او را بزمین می

ند زفریبی دیگر از همان دست، وقتی است که گرگسار تیر از کمان شلیک و بر سینة اسفندیار می -17

آویزد تا گرگسار گمان کند او کشته شده، و به این طریق با به دست آوردن فرصت، اسفندیار خود را از زین برمی

 آورد: اندازد و گرگسار را به دام و بند خود در میاسفندیار کمند می

ــدر زیــن ز ــار آویــخــت ان ــــفــنــدی  اس

 

ــدان  ــا ب ــــار برد گمــانی ت  . . . گرگس

 (147-162: ششم همان، ج)       

 فریب و نیرنگ از ابزار پهلوانی  پهلوانان بزرگ حماسه است:  -18

 بیــنه ییو بــه جــا بیــفر ییبــه جــا
 

ـــ یو گه بیــفرّ و ز یگه   بیــدر نش
 

کند. او خود و اندی از یارانش را در زی اسفندیار پس از گذشتن از خوان هفتم، از حربة فریب استفاده می

شوند. پس از چندی بازرگانانی به پیشگاه ارجاسپ تورانی رسانده با گرفتن مجوز از آن شاه وارد رویین دژ می

ا پشوتن جانشین خود کرده، به دژ حمله پردازند، ضمن هماهنگی که از قبل بکه به معاملت و بازرگانی می

کشد و دو خواهرش همای و کشند و ارجاسب را به کین لهراسب نیای خود میکنند و آن را به آتش میمی

کند و بدین ترتیب برگ زریّنی در تاریخ پهلوانی کیانیان رقم زده آفرید را از بند اسارت ارجاسپ آزاد میبه

گیرد شود که بعدها الگوی کسانی چون اردشیر و دیگران قرار میای میود شیوهشود و این گونه تاکتیک، خمی

 (. 192-209)همان: 

های سوم با اژدها، چهارم با پیرزن خان اسفندیار مملو از عناصر جادوگری است. در خانگفتنی است هفت

 د خاک و طوفان. جادوگر و پنجم با کشتن سیمرغ رو به روست و در خان ششم ایستادگی در برابر گر

سازی شغاد در کشتن جهان پهلوان های حماسی، فریب و حیلهاز زشت نام ترین و بد آوازترین فریب -19

کَنَد و تیغ و ایران رستم است. او با همدستی کابل خدای در مسیر نخچیر رستم چاهی بزرگ و مهیب بر می

ل از کید و حیلة آنها، به درون چاه افتاده و ناجوانمردانه دهد. رستم غافنیزه و پیکان فراوانی در درون آن قرار می

 گردد: روی زمین از وجود این قهرمان بزرگ خالی می

چ خ ن ه ریتو  براه یگــا کن   نگــه 

ــــاز ــــتــم و رخــش س ــدازۀ رس ــران  ب
 

چنــد  کن چــاه  چ یب خ ن  گــاه ریب

ــ ــــان ت ــه بــن درنش  دراز یغــهــایــب
 

 

گردد، با نیرنگی دلاورانه کند و خسته و مجروح میجالب این جاست وقتی که رستم به درون چاه سقوط می

 کشد: آورد و قبل از آن که خود کشته شود، کشندۀ خود را میتیر و کمانی از دست شغاد به چنگ می

ــرادر و درخــت ــهــم ب ــر ب ــدوخــت ب  ب

 

 بـرفـروخــت دلـش رفـتـن بـهـنـگــام 

 (.326-333: همان)             

    



 رانیا یدر حماسة مل رنگیرنگ و ن   208

 

 بازی زنان نیرنگ .3ـ2

های دیگری نظیر بردن رودابه زال را به بهترین نمونة مردانة آن در شخصیت گردآفرید است. البته نمونه

های ناشایستی که در برابر سیاوش به عنوان فریب به های سودابه و دستاویزشرمیراهه، بیدرون کاخ از راه بی

 گیرد وجود دارد که صبغة حماسی آنها کمتر است. کار می

د دختر گژدهم شیر زن پهلوان پرآوازۀ ایرانی وقتی در یک نبرد تن به تن گرفتار کمند سهراب گردآفری

بیند، این است که سهراب جوان را با وعدۀ گردد، راهی جز افسون و نیرنگ جهت رهایی از بند سهراب نمیمی

 رهاند: میفریبد و با این فریب خود را از اسارت او پیوند و تسلیم دژ و گنج و خواسته می

ــــت ــدانس  آفــریــد گــرد کــاویــخــت ب

 

ــدیــد درمــان چــاره از جــز را آن و   ن

 (187: دوم همان، ج)             

شود. آنجا که او برای کاستن از فشار در ایلیاد اثر هومر نیز نیرنگ زیبایی از پنلوپ همسر اولیس دیده می

خواست زیر بار این کردند. پنلوپ که نمینزدیکان که او را به برگزیدن همسر دیگری )در غیاب اولیس( وادار می

دهند تا او کفن لائرت پدر اولیس را ببافد. او  کار رود با یک فریب زیبا از نزدیکان خود خواست به وی مهلت

شکافت و این پارچه هرگز به روزها سرگرم این کار شد و هر شب پنهانی کاری را که همان روز کرده بود می

 (. 29: 1364رسید )هومر، ترجمه سعید نفیسی، پایان نمی

 

 نیرنگ شیاطین و دیوان .4ـ2

نیرنگ دیوان و جادوگران در چند داستان شاهنامه نمود آشکارتری دارد. آقای خالقی مطلق در کتاب خود 

در بخش حماسی شاهنامه دیوان و جادوگران بیش از همه در دو داستان هفت خان رستم و اکوان »گوید: می

ع آنها از نیروی جادویی بهره دیو دارای نقشی مهم و آشکارند، ولی در همین دو داستان نیز پهلوان برای دف

(. جایی دیگر از شاهنامه که 11، 1386)خالقی مطلق، « گیرد، بلکه از زور بازو و خرد و کاردانی خود. نمی

 جادوگری دیوان و شیاطین نقشی آشکار دارند داستان ضحاک است. 

رد علاقة ضحاک، خود ابلیس در لباس خوالیگری خوش قد و قامت با نیرنگ و فریب در طبخ غذاهای مو -1

های او، دو مار سیاه از روی دو دهد و سرانجام برجای بوسهدار بوسه بر کتف شاه نشان میرا آرزومند و دوست

گردند )همان، ج شود که اسباب بدبختی و شرارت یک دورۀ هزار ساله برای نژاد بشری میکتف شاه روییده می

 (. 46-48اول: 

وگری مربوط به دیوان خودداری شد. از جمله این موارد: دیو سپید و تبدیل از ذکر سایر مصادیق جاد -2

شدن او به سنگ در برابر رستم، بازور در جنگ با پهلوانان ایران و ایجاد برف و باران مصنوعی، تجمع سپاه دیوان 

پاه او از کاووس و سدر برابر طهورث پسر هوشنگ )که خود به دیو بند معروف است(، بینا شدن دیدگان کی

خون جگر دیو سپید، رویارویی رستم با دیو جادوگر در قالب یک زن در خان چهارم و نیز اسفندیار در چهارمین 

 نما، ناپدید شدن اکوان دیو و تبدیل شدن او به گور و. . . . خان خود با دیو زن

 

 گیرینتیجه. 3

های حماسی در شاهنامه سخن نگفته مختصهتا آن جا که نگارندگان اطلاع دارند تاکنون کسی از فراوانی 

 و تحقیق کنونی توانسته بسامد جادوگری و نیرنگ در شاهنامه را تا حد امکان ارایه کند. 
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های حماسی در اثر خود استفاده کرده است و از تمام ویژگی فردوسیتوان ادعا و اثبات کرد که می

های دیگر ملل نظیر ایلیاد د. البته در قیاس با حماسهای نیست که نشانی از آن در شاهنامه یافت نشوخصیصه

رفت. در ها و کشورها توجه داشت و ملاحظات هر قوم را در نظر گباید به فرهنگ بومی ملت …و ادیسه و

ها با الهة شعر است های خارجی شروع داستانشود که مثلاً در حماسههایی از این دست پیدا میشاهنامه تفاوت

شود و یا این که در شاهنامه به جای سؤال حماسی، مه داستان از زبان دهقان و یا موبدان نقل میولی در شاهنا

شود. به هر حال نیرنگ از جمله مختصاتی است که در سراسر این اثر استعمال از براعت استهلال استفاده می

 شده و پراکندگی آن نیز جالب توجه است. 

دسته افراد )شاهان و شاهزادگان، پهلوانان، زنان و دیوان( به کار گرفته نیرنگ در شاهنامه از سوی چهار  -1

 باشد: شده که فراوانی هر کدام از این چهار دسته بدین شرح می

های مربوط به شاهان و پهلوانان در شاهنامه از حیث فراوانی مختصة نیرنگ و جادوگری الف( تفکیک بخش

شاهان باستانی و غیرباستانی علاوه بر پادشاه بودن، دارای عنصر پهلوانی  کاملاً دشوار است زیرا تعداد زیادی از

خسرو در دورۀ پهلوانی و بهرام و خسرو در دورۀ تاریخی نیز هستند آن چنان که فریدون در عصر اساطیری و کی

 از این هر دو ویژگی برخوردارند. 

ژگی نیرنگ در بخش پهلوانی در رتبة نخست توان گفت فراوانی و بسامد ویب( با توجه به توضیحات فوق می

از ارزش حماسی قرار دارد ولی بسامد نیرنگ در بخش شاهان و شاهزادگان در رتبة اول )به لحاظ کمیت و 

 مقدار( به ویژه با عنایت به عصر تاریخی شاهنامه قرار دارد. 

ین خصیصه جزیی از فضای ذهن که اج( فراوانی نیرنگ در بخش مربوط به دیوان و جادوان با توجه به این

توان همة حرکات آنها را نیرنگ در مفهوم مورد نظر به حساب و دنیای زیست این موجودات است و لزوماً نمی

شویم این ویژگی رو به آورد، در مرتبة سوم قرار دارد و هر چه از اوایل شاهنامه به اواسط و اواخر آن نزدیک می

 گذارد. کاهش می

گری حماسی زنان با چند مورد مهم در سراسر شاهنامه مواجه هستیم وط به مکاری و حیلهد( در بخش مرب

 باشد. که فراوانی آن کمتر از سایر موارد می

؛ هستنداند دارای عنصر عقل و خردمندی نیز برده عمدۀ شاهان و پهلوانانی که از این مختصه بهره -2

 اند. از این دسته …ویسه، خسرو پرویز وکیخسرو، رستم، پیران

گیری دارد و این ی شاهان از این خصیصه، بخش تاریخی شاهنامه درخشش چشمی استفادهدرباره -3

ها به سطوح تاریخی آن حاکی از سیاست بازی حاکمان است که هرچه از اعماق حماسی و پهلوانی داستان

 کند. تر نمود پیدا میگرایی و دور شدن از عنصر بدویت بیشن عقلشویم جریانزدیک می

 یابد. ی پهلوانان از مختصه مذکور به شدت کاهش میدر عصر تاریخی شاهنامه استفاده -4 

باشد و جهان پهلوان ی پهلوانی آن میبیشترین فراوانی  استفادۀ پهلوانان از این ویژگی مربوط به دوره -5 

 اند. های آن را به کار گرفتهایران رستم و پهلوان دین بهی یعنی اسفندیار بهترین نمونه

این خصیصه هم به صورت نیرنگ و جادو توسط اشخاص و قهرمانان استفاده شده و هم به صورت  -6

که در این تحقیق موارد مربوط به قهرمانان و  جمعی به کار رفته استهای دستههای جنگی در نبردتاکتیک

جویان و به اصطلاح آن چه به اشخاص ارتباط داشته و صبغة حماسی آنها نمایان بوده تجزیه و تحلیل جنگ

 های زنانگی و غیرحماسی آن خودداری شده است. شده است و از گونه
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 (، رؤیا، حماسه و اسطوره، تهران: نشر مرکز. 1372الدین، )کزازی، میرجلال-

 (، نامة باستان، تهران: سمت. 1391الدین، )کزازی، میرجلال-

، 23ی ی عباس امام، نامة انجمن، شماره(، مکر و نیرنگ در شاهنامه، ترجمه1385کلینتون، جروم و. ، )-

 تخصصی نور. پایگاه مجلات 

 مهدی روشن ضمیر، انتشارات دانشگاه تبریز.  (، فردوسی و حماسة ملی، ترجمة1375ماسه، هانری، )-

 (، فردوسی و شعر او، تهران: انتشارات دهخدا. 1354مینویی، مجتبی، )-

 (، نقد حال، تهران: انتشارات خوارزمی. 1376مینویی، مجتبی، )-

 (، فرهنگ شاهنامة فردوسی، تهران: انتشارات دنیا. 1363نوشین، عبدالحسین، )-

 (، حماسة ملی ایران، ترجمة بزرگ علوی، تهران: موسسة انتشارات نگاه. 1379نولدکه، تئودور، )-

 انتشارات علمی و فرهنگ.(، ایلیاد، ترجمة سعید نفیسی، تهران: 1364هومر، )-

 


